
روزنه

۲۰۱۶؛ بدترین سال 
برای دیپلماسی عربستان

عربستان ســعودی بدتریــن ســال 
دیپلماتیک را برای خود در ســال ۲۰۱۶ 
رقم زد و شــاخص های سال ۲۰۱۷ نیز 
برای عربســتان منفی به نظر می رسد؛ 
چراکه عربستان کم کم هم پیمانان خود 
را از دســت می دهد و در شــکل گیری 
روابط به  دور از «بذل و بخشــش های 
نفتــی»، دچار مشــکل شــده اســت. 
ضربه هــای بزرگی از ســوی آمریکا به 
عربســتان وارد شد. گزارش های ایالات 
متحــده، عربســتان را بــه حمایت از 
تندروها در ســوریه متهم کرد و علاوه 
بر آن، دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
انتخاباتی   منتخب آمریکا، در کمپیــن 
خود از عربســتان خواست هزینه های 
هرگونــه حمایــت نظامی آمریــکا از 
عربســتان در آینــده را تقبــل کند. اما 
ضربــه ســهمگین این بود کــه کنگره 
و مجلــس نمایندگان آمریــکا، قانون 
«جاســتا» را تصویــب کردنــد که این 
امکان را بــه آمریکایی هــا می دهد تا 
علیه عربســتان به دلیل دست داشتن 
شــهروندان عربســتانی در حملات ۱۱ 
ســپتامبر اقامه دعوی کنند. مشــخصا 
از ســوی غــرب، ضربــات دیپلماتیک 
شــدیدی به عربســتان به دلیل جنگ 
علیه یمن وارد شــد؛ بریتانیا نسبت به 
این حملات هشدار داده، پارلمان اروپا 
ایــن حملات را محکوم کــرده و کانادا 
قراردادهــای بزرگ ســلاح را به دلیل 
کشــتار غیرنظامیان در جنگ، متوقف 
کرد. عربســتان ســعودی جهت گیری 
نهایی در جنگ ســوریه را نیز از دست 
داد. در گذشته، عربستان رهبری جبهه 
نظامی و دیپلماتیک ضدنظام ســوریه 
را برعهده داشــت؛ اما دیری نپایید که 
پس از مداخله روســیه در سوریه، این 
نفوذ عربســتان از بین رفت. در ســال 
۲۰۱۶، عربستان، ترکیه و مصر را که دو 
شاخه مســلح خود به شمار می آورد، 
از دســت داد. مصــر در تصمیم گیری 
سیاسی به اســتقلال دست یافت و به 
ســوریه روی باز نشــان داد و با جنگ 
در یمــن مخالفت کرد. ایــن در حالی 
است که ترکیه با اقداماتش در پرونده 
سوریه، عربســتان را به حاشــیه راند. 
اگــر فردا روزی رجب طیــب اردوغان، 
را  ترکیه، عربســتان  رئیس جمهــوری 
به حمایت مالــی از داعش متهم کند، 
افکار عمومی متعجب نخواهد شــد؛ 
ماننــد کاری که هفته گذشــته به دلیل 
حملات تروریستی در کشورش، ایالات 
متحــده را بــه دست داشــتن در ایــن 
حملات متهم کرد. ریاض در سال ۲۰۱۶ 
طرح های دیپلماتیک و نظامی را ارائه 
داد کــه در نظر برخی از کارشناســان، 
این طرح ها کاریکاتور بود؛ از جمله این 
طرح ها، کنفرانســی در زمینه تشکیل 
ائتلافی نظامی از کشــورهای اسلامی 
در ریــاض در مــارس گذشــته بــود. 
محمد بن ســلمان، جانشــین ولیعهد 
عربســتان و وزیر دفاع سعودی، تمایل 
داشــت ائتلافــی اســلامی را از میان 
کشــورهایی ایجاد کند که بیشتر آنها از 
لحــاظ نظامی به تحلیــل رفته اند و از 
کشورهایی که از دستور کارهای نظامی 
عربســتان دور هستند. بیشــتر ناظران 
تأکید دارند نشســت مؤسسان، اولین و 
آخرین نشست بود؛ چراکه این کنفرانس 
یک نشســت بیهــوده بــود و همچون 
آرزوهای یک نوجــوان بر باد رفته بود. 
می توان کاهــش نقش عربســتان در 
صحنه بین المللی را در بررســی شعار 
عــادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان، 
نگریســت که گفته بود «بشــار خواهد 
رفت، ولو بــه زور». اکنون می بینیم که 
بشار در دمشــق قدرتمند شده است و 
کشــورهای غربی تمایل دارند او برای 
ســال ها روی کار بمانــد. شــعار دوم 
این بــود: «ما پول هایمــان را از آمریکا 
در صورت رأی دادن به قانون جاســتا، 
خارج خواهیم کرد»؛ کنگره و مجلس 
نمایندگان در ســال ۲۰۱۶ این قانون را 
تصویب کردند و عربستان درحال حاضر 
ســکوت اختیار کــرده؛ چراکــه نگران 

رئیس جمهور جدید آمریکاست. 
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نگاه

ترامپ و چالش های تمام نشدنی ریاض 

با برگــزاری انتخابات آمریکا و در پی آن پیــروزی دونالد ترامپ به 
عنوان شــخصی تندرو، موج جدیدی از نگرانی ها در جهان کلید خورد 
که از جمله این نگرانی ها می توان به اقدامات اتحادیه اروپا در روز های 
اولیه پس از انتخابات آمریکا و اظهارات سران کشور های اروپایی اشاره 
کرد. این نگرانی ها منحصر به اروپایی ها نیست، بلکه همه کشور هایی 
که به طور سنتی از متحدان آمریکا به شمار می آیند نیز نگران اقدامات 
و سیاست های نه چندان روشــن ترامپ هستند. دراین میان می توان به 

عربستان به عنوان کشوری استراتژیک برای آمریکایی ها اشاره کرد. 
در سال های گذشته روابط عربستان با آمریکا دچار تنش هایی شده 
و روابط این دو کشــور به سردی گراییده است؛ از دلایل مهم این اتفاق 
می توان بــه دکترین «بــاراک اوباما»، رئیس جمهــوری کنونی آمریکا، 
اشــاره کرد. اگرچه ایده آمریکایی ها برای روابط خارجی خود همیشه 
بر پایه شراکت با دوستان و خصومت با دشمنان برای تأمین منافعشان 
بوده اســت، اما اوباما بــا در پیش گرفتن سیاســت های جدیدی باعث 
سردشدن نســبی روابط آمریکا با عربستان شد، ازجمله این سیاست ها 
می توان به توافق هســته ای آمریکا با ایران اشــاره کرد که با نارضایتی 
مقامات ســعودی همراه شــد. مقامات ســعودی بر این بــاور بودند 
آمریکا نقش خود را به عنوان ابرقدرتی جهانی به درســتی ایفا نکرده 
اســت، این نارضایتی را می توان در اظهــارات ترکی الفیصل در جواب 
به دکترین اوباما که در نشــریه آتلانتیک به چاپ رســید، جســت وجو 
کرد.  از طــرف دیگر، در خود آمریکا نیز موجــی از انتقادات به دولت 
عربســتان در پی حوادث ۱۱ سپتامبر به راه افتاده که خلاف تلاش های 
اوباما و نیز تهدیدات عربستان مبنی بر خروج سرمایه خود از بانک های 
آمریکاست. کنگره آمریکا اقدام به تصویب مصوبه های ضدعربی کرده 
است، به علاوه آنکه به نظر می رسد در دهه گذشته واشنگتن از حمایت 
بی چون وچرای متحدان عرب خود دست برداشته و حامیان عرب خود 

را به کنارآمدن با جریانات فکری منطقه ترغیب کرده است. 
دلیل این تغییر رفتار آمریکایی ها را باید در سیاســت های اتخاذشده 
از سوی ریاض جســت وجو کرد. به نظر می رسد عربستان برای رهایی 
از مشــکلات عدیده  خــود از جمله کســری بودجه بــه دلیل کاهش 
قیمت نفت یــا هزینه های هنگفت نظامی در جنگ با یمن دســت به 
بحران سازی منطقه ای می زند تا شــاید خود را از وضع کنونی برهاند. 
این در حالی اســت که برای اجرای سیاســت های خصمانه این چنینی 
از اعتبــارات مالی و نظامی آمریکایی ها اســتفاده می کند. این موضوع 
را می توان در سخنان سفیر پیشــین عربستان در ریاض نیز جست وجو 
کرد. او در اظهارات خود به صراحت از مقامات آمریکایی می خواهد به 

ماجراجویی های عربستان از هزینه و اعتبار آمریکا پایان دهند. 

عربســتان همیشــه نگران سیاســت های ایــران بوده و هســت و 
سیاست های اوباما را نشانه همدردی نکردن او با جهان عرب می داند. 
این نکتــه نیز حائز اهمیت اســت که بخش عمده نگرانی عربســتان 
مربــوط به افزایــش هژمونی ایــران در منطقه و ازبین بــردن تفکرات 
پان عربیسم اســت. از دیگر نگرانی های عربستان سعودی می توان به 
تحولات در ســوریه و حضور نظامی روس هــا در منطقه برای اولین بار 
بعد از جنگ ســرد بدون حضور ابرقدرتی دیگــر به عنوان ناظر بر آنها 
اشاره کرد؛ این نگرانی عربستان از آنجا نشئت می گیرد که بقای خود را 

وابسته به حمایت آمریکا می داند. 
یکــی از عوامــل تأثیر گــذار در ادبیات سیاســت خارجــی آمریکا 
ویژگی های رفتاری رؤسای جمهور این کشور است، حال با روی کارآمدن 
شــخصی مانند ترامپ که مواضعش چندان ثابت نیســت، کشور های 
حاشــیه خلیج فارس از سیاســت های ترامپ مطمئن نیســتند. اگرچه 
ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود قول حمایت به کشــور های حاشیه 
خلیج فارس و به ویژه عربســتان را از پیش داده است. به نظر می رسد 
عمده سیاست خارجی ترامپ معطوف به آسیای دور شود، زیرا نگرانی 
عمده امروز آمریکا ظهور چین در قامت قدرتی اقتصادی هم ارز آمریکا 

و سیاست های ژئوپلیتیکی روسیه در شرق اروپا است. 
البته این موضوع به معنای خروج آمریکایی ها از غرب آسیا نیست، 
بلکه به معنای کم رنگ شــدن حضور آنان است شــاید شرایط آسیای 
غربی به شــرایط آن دوره ابتدایی بعد از جنگ ســرد سوق داده شود. 
از مواضــع انتخاباتی ترامپ و دیدگاه حزبــی اش می توان به این نکته 
پی برد که از نظر او ضرورتی در ســرنگونی رژیم هــای دیکتاتوری که 
توانایی حفظ ثبات و امنیت کشور خود را دارند و تأمین کننده بخشی از 
منافع آمریکا هســتند، وجود ندارد.  از دیگر مواضع ترامپ در تبلیغات 
انتخاباتی اش می توان به اشــاره های مکرر او به تروریســم اشاره کرد. 
ترامپ همیشه بر تغذیه تروریست ها از جانب دولت اوباما تأکید داشته 
و در ســخنانش نوید حل موضوع تروریســم را به مــردم آمریکا داده 
است. این در حالی است که بازوی اصلی تغذیه تروریست ها عربستان 
و کشــورهای حاشیه خلیج فارس است. اگرچه در مانورهای انتخاباتی 
طرفین به نقش عربســتان در توســعه تروریسم اشــاره چندانی نشد. 
امــا این نکته قابل دریافت بود که یکی از متهمان توســعه تروریســم 
عربســتان بــوده و اقرار این موضــوع البته به طور غیرمســتقیم حائز 
اهمیت اســت.  به نظر می رسد یکی از برنامه های اصلی ترامپ ایجاد 
هژمونی آمریکا در منطقه باشد. درحالی که همه توان سیاسی خود را 
روی خاورمیانه نخواهد گذاشت و همان طور که گفته شد، عمده توجه 
سیاســت خارجی او معطوف به آســیای دور و تحولات آن و نیز رفتار 

روسیه خواهد بود.
* کارشناس امور بین الملل

جهـان
شنبه    18 دي 1395    سال چهاردهم    شماره 2770    9

بعضــی او را دیپلماتی مــردد می دانند و می گویند طرز لباس پوشــیدنش 
این مســئله را کاملا نشــان می دهــد. او نمی دانــد مانند برادرانــش (مازن، 
نایــل و ماهر که در واشــنگتن زندگی می کنند) لباس های غربی بپوشــد یا به 
سبک و ســیاق ســعودی ها لباس عربی بر تن کند؛ از این رو شخصیت ضعیفی 
دارد و نمی داند به دســتورات اربابان سعودی خود گوش بدهد یا به سابقه و 
ســکونت خود توجه کند که همه در غرب شکل گرفته است. رسانه های ایران 
پر است از خبرهای منفی درباره این وزیر خارجه عربستان. دلیل آن هم روشن 
اســت. عادل الجبیر همــواره به ایران حمله کرده و بــا بدترین الفاظ و تعابیر 
سیاســت های ایران را به باد انتقاد گرفته اســت. برخی جریان ترور او را عامل 
این کینه و دشمنی بی پروا و گستاخانه نسبت به ایران می دانند، اما برخی دیگر 
رویکرد او را نسبت به ایران بازتاب دهنده رویکرد کلی عربستان در دوران جدید 
خود و به ویژه بعد از روی کارآمدن سلمان بن عبدالعزیز می دانند. رویکردی که 
عربستان را از آن لاک محافظه کارانه همیشگی اش خارج کرده و با توهم اینکه 
قدرت برتر منطقه بوده و کل کشورهای عرب را نمایندگی می کند، بر آن شده تا 
به گفته خودش جلوی «توسعه طلبی های ایران» را گرفته و قدرت تحلیل رفته 
اعــراب را احیا کند. این قدرت نمایــی و قدرت طلبی، نیازمند یک دیپلماســی 

تهاجمی است؛ چیزی که عادل الجبیر آن را نمایندگی می کند.
کارشناســان معتبــر جهانی این رویکرد را در ادامه و در مســیر تقویت یک 
نوع «جنگ ســرد منطقه ای» بین عربستان و ایران می دانند و می گویند موجب 
خصومت های بیشــتر و بی ثباتی در منطقه خواهد شد. تحولات سوریه، یمن، 
عــراق، مصر، لبنــان و... گواه این جنگ ســرد منطقه ای اســت. جنگی که تا 
عربستان دست از سیاست تهاجمی خود برندارد، نمی توان پایانی بر آن متصور 
شــد. تا این معادله برقرار باشــد عادل الجبیر نیز وزیر خارجه عربستان خواهد 
بــود، مگر اینکه این رویکرد تغییر کند که در آن صــورت می توان انتظار تغییر 
در لحن و گفتار یا حتی جایگاه و مکان این وزیر خارجه قد کوتاه سعودی با آن 
چشــمان نافذش را داشت. درباره او بســیار گفته اند و می گویند و به خصوص 
رســانه های ایران پر است از اظهارات جنجالی او یا شایعاتی درباره شخصیت 
و حتی زندگی خصوصی اش. مروری بر همه اینها می تواند چهره روشــن تری 

را از او ارائه کند.
زندگی و شخصیت

«عادل بن احمد بن محمد بن عثمان الجبیر»، متولد سال ۱۹۶۲ (۵۴ ساله) 
اســت. او در روستای «حرمه» در منطقه «ســدیر» عربستان و در منزلی بدون 
آب و برق متولد شــد. پدرش «احمد بن جبیر» اســت که به عنوان «وابســته 
فرهنگی» عربستان در آلمان فعالیت داشت. جایی که عادل و شش خواهرش 
نیز در آنجا تحصیل کردند. عمویش محمد بن ابراهیم بن جبیر در پســت های 
عالی در داخل عربستان، از جمله رئیس دیوان عالی و وزیر دادگستری و رئیس 
شــورای عربســتان حضور داشــت. عادل به همراه مادر و خواهر و برادرانش 
ســاکن آمریکا بودند و بسیار کم به کشورشان ســفر می کردند. پدر او ۱۵ سال 
پیش بازنشسته شــد و به عربستان بازگشت، اما همسر و فرزندان او در آمریکا 
ماندند. پدر در ریاض با فرد دیگری ازدواج کرد و خانواده جدیدی تشکیل داد.
الجبیــر تحصیــلات ابتدایی خــود را در آلمان و زمانی که پدرش وابســته 
فرهنگی عربستان در این کشور بود، آغاز کرد. پس از آن تحصیلات دانشگاهی 
خود را در دانشــگاهی در شــمال تگزاس آمریکا ادامه داد و ســال ۱۹۸۲ در 
رشته اقتصاد و علوم سیاسی لیسانس گرفت. او در سال ۱۹۸۴ در رشته روابط 
بین الملل از دانشــگاه «جورج تاون» در واشنگتن مدرک فوق لیسانس خود را 
دریافت کرد. او در مســیر کاری خود دکترای افتخاری نیز از دانشــگاه تگزاس 
دریافــت کرد. الجبیر در کنار زبان مادری خود، بر دو زبان انگلیســی و آلمانی 

کاملا مسلط است و بر زبان فرانسه نیز تسلط نسبی دارد.
تسلط الجبیر بر روابط بین المللی از حضورش در دانشگاه جورج تاون کلید 
خورد. ابتدا از طریق بندر بن ســلطان شاهزاده معروف سعودی که در آمریکا 
نفوذی گســترده داشــت، به خدمت درآمد. او ابتدا مترجم و سپس مشاور او 
شــد. اما نزدیک شــدن او به ملک عبــداالله که در آن زمــان ولیعهد بوده و به 
دلیل بیماری ملک فهد و ناتوانی در انجام کارها، حاکم واقعی کشور به شمار 
می رفت، موجب شــد با توصیه آمریکایی ها و بندر بن سلطان در سال ۲۰۰۴ به 
ســمت مشاور دیوان پادشاهی با رتبه وزیر برسد. با وخیم شدن جایگاه بندر بن 
ســلطان در آمریکا، الجبیر در سال ۲۰۰۶ به عنوان سفیر عربستان در واشنگتن 
تعیین شد. گفته می شود ملک عبداالله می دانست که او شناخت خوبی نسبت 
به آمریکا دارد. به همین خاطر هنوز چند ماه از انتقال ترکی الفیصل از سفارت 
عربســتان در انگلستان به آمریکا نگذشته بود که او را فراخواند و عادل الجبیر 

را به عنوان سفیر جدید این کشور در واشنگتن معرفی کرد.
در سال ۲۰۰۷ این خبر پیچید که ایران می خواسته الجبیر را ترور کند. عامل 
ایــن ترور نیز یک تاجر مواد مخدر آمریکایی ایرانی الاصل به نام «منصور ارباب 
ســیر» معرفی شــد که در همکاری با فرد دیگری به نام علی غلام شــکوری 
(یک افســر ســپاه) اقدام به ترور او کرده بودند. منابع آمریکایی مدعی شدند 
ارباب سیر در برابر این کار یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار دریافت کرده بود. اما ایران 

هرگونه دست داشتن دراین قضیه را رد کرد و آن را کاملا ساختگی دانست. این 
سناریوی ســاختگی مدت ها موجی تبلیغاتی را علیه جمهوری اسلامی ایران 
در غــرب به راه انداخت. اما در تلاش ها بــرای محکوم کردن ایران در مجامع 
بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد راه به جایی نرسید و عملا سناریوی 

ترور عادل الجبیر به فراموشی سپرده شد. 
گفته می شــود الجبیر در ســن بالا و حدود ۴۹ ســالگی با یــک بیوه اردنی 
کم سن وســال به نام فرح الفایز ازدواج کرد که صاحب دو فرزند بود. همســر 
الفایز در انفجار مرکز «البلیهد» در ریاض کشته شد و پدرش نیز کارمند سفارت 
عربستان در واشنگتن بود. الجبیر از این زن سه فرزند دارد. او با زیرکی و هوش 
خود توانست از شرایط و نقص و کاســتی های حکومت آل سعود به نفع خود 
استفاده کند و در مدت کمتر از ۲۰ سال به سمت هاي ارشد دست یابد. الجبیر 
را بایــد یکی از نخبگان تحصیل کرده ســعودی در غرب دانســت که اکنون در 
کسوت وزیر خارجه عمل می کند. به نظر می رسد به لحاظ فکری، عادل الجبیر 
نیز مانند بقیه این نخبگان تفکراتی ســکولار داشــته باشــد. دولت عربســتان 
خلاف ظاهر مذهبی و ســنتی اش دارای دو پایه مهم دینی و سیاســی اســت 
کــه نماد یکی را باید در روحانیون قدرتمند وهابی این کشــور دید و دیگری را 
در همیــن تکنوکرات های غرب دیده و عمل گرا که بخش اعظم حکومت داری، 

سیاست مداری و رتق وفتق امور این کشور را بر دوش می کشند.
به لحــاظ شــخصی درباره الجبیــر گفته اند: عــادل در میــان آمریکایی ها 
شخصیتی پذیرفته شده اســت. باوجود اینکه نشــریه «تایم» آمریکا یک بار به 
عادل لقب «مرد هفته» را داد، اما مخالفان او معتقدند که او بیشــتر دوســت 
دارد یک آمریکایی باشــد تا یک عربســتانی! از جمله اقدامات عادل الجبیر که 
در ذهن اعراب، مســلمانان و عربســتانی ها باقی مانــده، نقش پررنگ او برای 
انحلال مؤسســه خیریه «الحرمین» و تحریک بــرای برکناري صدها خطیب و 
امام جماعت عربســتانی بــود، به علاوه تلاش او در مســئله تجدیدنظر درباره 
روش های اســلامی و لغو برخی از آیات قرآن در کتاب های درسی و آموزشی 
ازجمله اقدامات تحریک آمیز او توصیف شــده است. درهمین راستا برخی این 
گفته را منتسب به او می دانند که گفته است: «اگر به عهد جدید و قدیم ایمان 
نداشــته باشی نمی توانی مسلمان باشــی و اگر به یهودیت و مسیحیت ایمان 

نداشته باشی، مسلمان نیستی».
هرچند تفکرات سکولاریســتی امثال الجبیر قاعدتا باید با بخش ســنتی 
جامعه عربســتان در تضاد بوده و به خصوص با روحانیون ســلفی چالش 
داشــته باشــد، اما چنان که گفته شــد، حکومت آل ســعود با یک تقســیم 
کار مشــخص بــه هرکدام از این اقشــار وظایفی معین واگذار کرده اســت. 
ازهمین روســت که بــرای مثــال الجبیر وقتــی در مقــام وزارت خارجه و 
سخنگوی دولت آل سعود قرار می گیرد، باوجود تفکرات شخصی اش، وقتی 
بــه موضوع رانندگی زنان می رســد، می گوید: «رانندگی زنان در عربســتان، 
نیازمند کمی گذشــت زمان است. این مسئله، یک مسئله دینی نیست، بلکه 
مسئله ای اجتماعی است». او ســپس با انتقاد از مطرح کردن این مسئله از 
سوی منتقدان عربســتان گفت: «منتقدان، تنها موضوع ممنوعیت رانندگی 
زنــان در عربســتان را می بینند و به پیشــرفت هایی که در آمــوزش زنان در 

عربستان حاصل شده است، توجهی ندارند»!

تجارب کاری
اولین حضور رسمی و بارز عادل الجبیر در سیاست عربستان به آغاز بحران 
خلیج فارس (۱۹۹۱-۱۹۹۰) برمی گردد که به عنوان سخنگوی رسمی عربستان 
در واشنگتن صحبت کرد. در سال ۱۹۹۹ به عنوان مدیر دفتر رسانه ای عربستان 
در واشنگتن و یک سال بعد به عنوان مشاور ویژه سیاست خارجی «عبداالله بن 
عبدالعزیز»، پادشاه سابق که در آن زمان ولیعهد بود تعیین شد. سایت وزارت 
خارجه عربســتان درباره ســوابق کاری او می گوید: در سال های ۱۹۹۱ – ۱۹۹۰ 
دفتر اطلاعات مشترک را در شهر ظهران در جریان عملیات توفان صحرا و سپر 
صحرا تأســیس کرد. در ســال ۱۹۹۱ عضو هیئت اعزامی سعودی به مذاکرات 
چندجانبه مادرید برای صلح بود. در سال ۱۹۹۲ عضو هیئت اعزامی سعودی 
در مذاکرات چندجانبه به منظور جلوگیری از گســترش ســلاح های هسته ای 
در واشــنگتن شد. در دســامبر ســال ۱۹۹۲ با نیروهای ســعودی به سومالی 
اعزام شــد و در سال های ۱۹۹۵- ۱۹۹۴ در شــورای روابط خارجی در نیویورک 
به عنوان دیپلمات میهمان حضور داشــت. در همین اوان به هیئت نمایندگی 
عربستان سعودی در مقر دائم ســازمان ملل متحد در نیویورک انتقال یافت و 
در سال ۱۹۹۹ دوباره به سفارت عربستان در ایالات متحده آمریکا برگشت و در 
سال ۲۰۰۰ به عنوان مدیر دفتر رسانه ها و امور کنگره در سفارت عربستان تعیین 
شد. در همان ســال به عنوان مشاور خارجی در دیوان ولیعهد نیز ایفای نقش 

کرد. عبداالله بن عبدالعزیز، ولیعهد وقت و پادشاه بعدی سعودی، نسبت به او 
نظر خاصی داشــت و همین امر ارتقای او را در سلسله مراتب قدرت عربستان 

سرعت بخشید.
در پی حوادث ۱۱ سپتامبر که عربستان به شدت در معرض اتهام بود، الجبیر 
مأمور آن شــد تا به همه اتهامات علیه ســعودی ها پاسخ دهد. در سال ۲۰۰۲ 
هنگامی که غربی ها شــاهزادگان عربستانی را متهم می کردند که به گروه های 
تروریستی و جهادی کمک های مالی می کنند، جبیر در یک مصاحبه تلویزیونی 
حاضر  شــد و ضمن رد این اتهام ها  گفت: «مگر عربســتان دیوانه است که به 
افــرادی کمک مالی کند که تلاش دارند ما را بکشــند». در جریان این حوادث، 
عربستان سعودی به شــدت زیر فشار سازمان های اطلاعاتی آمریکا بود و عادل 

الجبیر باید در این راه همکاری های گسترده ای با این سازمان ها می داشت.
یک بار الجبیر در شــبکه های «ســی ان ان» حاضر شد تا عربستان را از آنچه 
درباره ارتباط «اســامه بن لادن»، رهبر القاعده، با این کشــور منتشر شده بود، 
مبرا کند. او با مهارت دیپلماتیکی اي که در ســال های گذشــته کســب کرده و 
به خصوص با توجه به شناخت عمیقی که از آمریکا داشت، توانست تا حدودی 
خاندان آل سعود را ازدست داشتن در ترورهای ۱۱ سپتامبر و عواقب آن مصون 
داشــته و بکوشد تا لطماتی را که به روابط دو کشور در پی این حوادث خورده 
بود جبران کند. یک بار روزنامه «جروزالم پســت» درباره او نوشــت: «عادل از 
آغاز دهه ۹۰ در ارتباط و هماهنگی همیشــگی بــا گروه های یهودی از جمله 
قوی ترین لابی صهیونیسم در آمریکا، یعنی «ایپک» بوده است» که با توجه به 

نقش او در آمریکا چندان بعید به نظر نمی رسد. 
در ســال ۲۰۰۷ ملک عبداالله او را به عنوان سفیر عربستان در آمریکا تعیین 
کرد و اعتبارنامه اش را در ۲۷ فوریه همان ســال تحویل جورج بوش داد. این 
در زمانی بود که آمریکایی ها نســبت به بندر بن ســلطان بدبین شده بودند و 
عربســتان سعودی مجبور شد ترکی الفیصل ســفیر خود در انگلستان را مأمور 
سفارت در آمریکا کند؛ وقتی عادل الجبیر جایگزین «ترکی الفیصل» شد، «علی 
عبدالعال» یک نویســنده عرب نوشت: «چه بسا ارتقای شغلی عادل الجبیر به 
دلیل آشــنایی قبلی او با بندر بن سلطان باشد. او موفق شده اعتماد بندر را تا 
حدی جلــب کند که او را به عنوان معاون خاص خود انتخاب کرده اســت و 

عادل بسیار به بندر نزدیک است».
دیدگاه ها

همه دیدگاه های عادل الجبیر قابل نقد است. اظهارات او درباره ایران بسیار 
کینه توزانه بوده و هیچ بویی از مصالحه یا آشتی نمی دهد. او همین دیدگاه ها 
را به خصوص درباره سوریه، عراق و حزب االله لبنان هم دارد که متحدان ایران 
در منطقه به شــمار می روند. الجبیر خلاف سعود الفیصل، وزیر خارجه پیشین 
عربســتان که نگرشــی کاملا محتاطانه و محافظه کارانه داشت، تلاش می کند 
همه کشــورها و ملت ها را علیه ایران تحریک کند و بر طبل «ایران هراسی» تا 
آخرین حد ممکن بکوبد. مقامات سیاسی در عربستان ابدی اند؛ به خصوص اگر 
فرد موردنظر کفایت لازم را داشته باشد. سعود الفیصل اندکی کمتر از ۴۰ سال 
بر مسند وزارت خارجه آل سعود تکیه زد و یکی از ستون های خاندان سلطنتی 
عربســتان سعودی به شــمار می رفت. او در چهار دهه توانست کشورش را از 
بحران ها و توفان های خاورمیانه به سلامت عبور دهد. اما عادل الجبیر خلاف 
او زبانی تند و برخوردهایی تحریک آمیز دارد. در دو ســال گذشــته، بسیاری از 
اظهارنظرهای او نادرســت یا غلط و نسنجیده بوده است. حتی بعد از سال ها 
وقتی او سفیری برای عراق تعیین کرد، فردی را برای این مأموریت گماشت که 
با اظهارات تحریک آمیزش همه عراقی ها را برآشــفت. به گونه ای که خواستار 
اخراج او از این کشور شــدند. یکی دیگر از نمونه برخوردهای تند و شتاب زده 
او بســتن ســفارت عربســتان در ایران بود که به دنبال حملــه گروهی به این 
ســفارتخانه فورا دستور خروج پرسنل این سفارت از خاک ایران را داد. مقایسه 
اعمال و گفتار عادل الجبیر با سعود الفیصل به روشنی تفاوت دو رویکرد مهم 

در سیاست عربستان در سال های اخیر را نشان می دهد.
در میان اظهارات الجبیر به ندرت ســخنانی ســنجیده و تــوأم با آرامش و 
اطمینان درباره ایران به گوش می رسد. اظهارات ضدایرانی او آن چنان تکراری 
و نخ نما شده است که در موارد بسیاری مقامات ایرانی نیازی به پاسخ گویی به 
آنها نمی بینند. با این همه او در سایر موارد نیز تقریبا اظهاراتی نسنجیده از این 

قبیل دارد که به برخی از آنها اشاره می شود: 
ایران:

«توافق هســته ای ایران همه مســائل را حل نمی کند و چالش هایی مانند  �
تداوم درگیری اســرائیل و فلسطین، مسئله ســوریه، رخدادهای یمن و عراق، 
تروریسم و مداخلات ایران در امور منطقه که همچنان ادامه خواهد داشت».

«ســپاه ایران با مردم ســوریه و در عــراق می جنگند و در سراســر جهان،  �
عملیات خرابکارانه انجام می دهند. اقدامات ســلیمانی و ســپاه در عراق نزد 

عربستان پذیرفتنی نیست!»
«درگیری های کنونی در یمن، جنگ در ســوریه، بحران لبنان، مشکلات بین  �

گروه های فلســطینی در غزه، اختلافات در کابینه افغانستان، بحران بحرین بین 
شیعه و اهل تسنن، مشکل طالبان در پاکستان و کل مسئله یمن با ایران مرتبط 

است و ایران باید این مسائل را حل کند».
«مادامی کــه ایران تغییر رفتار نشــان ندهــد، هیچ میانجیگــری در کار  �

نخواهد بود».
ادامه در صفحه ۱۲

هرچند تفکرات سکولاریستی امثال الجبیر قاعدتا باید با بخش سنتی 
جامعه عربستان در تضاد بوده و به خصوص با روحانیون سلفی چالش 
داشته باشد، اما آل سعود با یک تقسیم کار مشخص به هرکدام از این 
اقشار وظایفی معین واگذار کرده است. ازهمین روست که برای مثال 

الجبیر وقتی در مقام سخنگوی دولت آل سعود قرار می گیرد، می گوید: 
«رانندگی زنان در عربستان، نیازمند کمی گذشت زمان است. این 

مسئله، یک مسئله دینی نیست، بلکه مسئله ای اجتماعی است»

عادل الجبیر؛ دیپلماتی دردسرآفرین
 محمدعلى عسگرى

امیرحسن کشاورز زاده*
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